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  مقدمه. 1
ها بـه شـمار   ترين عوامل اصلي فروپاشي دولتاز مهم ) يكيEfficiency crisis( ديبحران كارآم

 ٬همچـون بحـران مشـروعيت    ٬هاي سياسي ديگـري رسد كه مقدمه بحرانرود و به نظر ميمي
كارآمـدي) اگـر چـه بـا      بحران هويت و... باشد. اين مفهـوم (  ٬بحران توزيع ٬بحران مشاركت

تر با مفهوم ليكن به واسطه پيوند مستحكم ကهاي اقتصادي و مديريتي داراي پيوستگي استحوزه
  در علم سياست نيز داراي مصاديق بارز و قابل اهميتي است.  ကقدرت

و عامـل كليـدي    ကهـا نآوري آتـرين عامـل ثبـات و تـاب    اصلي ကهاي سياسيكارآمدي نظام
 ကهاي سياسي پيرامونشان است. زماني كه در يـك سـاختار سياسـي   ها بر بحرانآمدن دولت فائق

ناكارآمدي بوده و عامل اصـلي سـقوط    مجموعه ကدر گام نخست آن نظام ကدهدفروپاشي رخ مي
  باشد. همين مسئله مي ကپيش از هر عامل ديگر ကآن

و  ကآيداي به حساب ميترين سازمان اداري هر جامعهيدهترين و پيچدولت (حاكميت) بزرگ
به همين اعتبار اطلاق عنوان سازمان به آن و همچنين كاربست مفاهيمي كـه در علـم مـديريت    

چنـدان دور از انتظـار    ကشـود سـنجيده مـي   درباره سازمان مصداق دارد و عملكرد سازمان با آن
 مفهومي مشـترك در قلمـرو مـديريت    اقعنيست. مخصوصا مفاهيمي چون كارآمدي كه در و

 نفـوذ  تـري را همچـون اثربخشـي   آيد و موضوعات فرعيو سياست به حساب مي ကاقتصاد
  شود. قابليت و لياقت و... شامل مي كفايت

تواند يـك سـازمان سياسـي و يـا     كارآمدي به ميزان موفقيت سازمان (حال اين سازمان مي
گـردد و  هاي آن اطـلاق مـي  در تحقق اهداف و انجام ماموريت ကسازمان اقتصادي و يا ... باشد)

 طور كلي عبارت است از:  تحقق عيني يا توان سيستم در تحقق كاركردهاي اساسـي دولـت   به
ن را عينـاً مشـاهده كننـد.    آ ٬هـاي قدرتمنـد درون نظـام   اي كـه اكثريـت مـردم و گـروه    گونه به

  ) 11: 1374  (ليپيست
و به همين اعتبار يـك  ) دولت است Underlying power( بناييكارآمدي محصول قدرت زير

مان در همين رابطه به دو نوع تواند يك دولت كارآمد داشته باشد. مايكلحكومت خودكامه نمي
سازي نخبگان سياسي و اجرايي شدن قدرت دولت اشاره دارد: قدرت خودكامه كه توان تصميم

) و قـدرت   က )Mann 1993: 53هاي اجتماعي استگروهها بدون مذاكره مستمر با هاي آنتصميم
زيربنايي كه به ظرفيت عملي دولت براي نفوذ در جامعه و اجراي تصميمات در سراسر قلمـرو  

  ) Mann 1986 : 112سرزميني اشاره دارد. (
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در  ترين هزينه ممكنتواند با كمصرفاً با قدرت زيربنايي مي ကدولت به عنوان نهادي گسترده
و اصـل كارآمـدي كـه صـرفا بـا       ကزندگي اجتماعي و اقتصادي مردم نفوذ و ايجاد تعـادل كنـد  

چيزي جز ملاك تشخيص تعادل و عدم تعادل و ابزار  ကشودبودن قدرت زيربنايي ممكن ميدارا
  )112: 1372ايجاد شرايط بهنجار در جامعه نيست. (جانسون 

به مفهـوم مـدرن آن در ايـران پـس از      ကايعهترين سازمان در هر جامدولت به عنوان بزرگ
مشروطه به وجود آمد و در عصر پهلوي تلاش بسيار گرديد كـه ايـن نهـاد بـا الگـوبرداري از      

در غـرب وجـود دارد. در دوره   در ظـاهر عينـاً شـبيه آن چيـزي شـوند كـه        ကهاي غربيدولت
اداري ايـران بـا    هـاي چنـان كـه اغلـب دسـتگاه     ٬هـا دوچنـدان شـد   دوم نيز اين تلاش  پهلوي

ها دقيقا شبيه نمونه ကبه ويژه ايالات متحده امريكا ٬الگوبرداري از ساختار اداري كشورهاي غربي
اساس انتظام يافتند. با اين حال چون قدرت نهاد دولت در  و الگوهاي غربي خود شدند و بر آن

و اساسـاً   ကبـود  از نـوع قـدرت خودكامـه    1332مـرداد   28به ويژه پس از كودتـاي   ٬اين دوره
بر همين اساس مجمـوع كـارگزاران    ကقدرت زيربنايي در جامعه بود محمدرضاشاه فاقد پشتوانه

رژيم پهلوي عملاً نتوانستند حكومتي كارآمد داشته باشند و نهايتاً بدين واسطه حكومت پهلوي 
  دچار فروپاشي گرديد.

محمدرضاشـاه پهلـوي را ناكارآمـد    مطالعه و تحقيق پيرامون آنچه كـه دولـت (حكومـت)    
ساخت و باعث اضمحلال آن گرديد موضوع مقاله پـيش رو اسـت و در ايـن محمـل تـلاش      

 ٬ايشود تا با مددگيري از نظريه ساختارگرايي پارسونز و با استفاده از روش تحقيق كتابخانه مي
بـا فروپاشـي    ٬در متون و اسناد اين دوره مطالعاتي صورت پذيرفته و نسبت مسـئله كارآمـدي  

  حكومت پهلوي به روشني تبيين گردد.
  
  تحقيق ةنقد پيشين. 2

ليكن كاربست آن در  ٬گرچه در دانش مديريت بحث كارآمدي داراي پيشينه قابل توجهي است
هاي اي كمتر از يك دهه دارد. بر همين اساس پژوهشپيشينه ٬مطالعات تاريخ سياسي در ايران
باشد. بـا ايـن حـال در    بسيار محدود مي ٬ر تحقيقات تاريخيصورت گرفته حول اين مفهوم د

درآمـدي بـر    ٬كتبي همچون اقتدارگرايي ايراني در عصر پهلـوي نوشـته محمـود سـريع القلـم     
 ٬و حتي كتبـي همچـون تـاريخ ايـران مـدرن      ٬شناسي سياسي ايران نوشته حسين بشريه جامعه

ن اين موضوع يافت. در عين حـال بهتـرين   توان مباحثي كلي پيرامونوشته يرواند آبراهاميان مي
كتـاب انقـلاب ايـران در     ٬نمونه براي اين دسته مطالعات (پيرامـون انقـلاب اسـلامي ايـران)     
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توان ذيل نظريـه كـاركردگرايي و بـا    باشد. اين كتاب را ميحركت نوشته مهدي بازرگان مي  دو
و ويليام كورن هاوزر مـورد تحليـل   هانا آرنت  Theory of Mass Society(1وار (منطق جامعه توده

ها و مفاهيم آشنايي نداشته و بياني غيرآكادميك در هر چند نويسنده خيلي با اين نظريه ٬قرار داد
به طور كلي اين اسـت   ကمنطق مرحوم بازرگان در كتاب انقلاب ايران در دو حركتكتاب دارد. 

رفته رفته موجبات  ကكه محمدرضاشاه با برهم زدن نظم ساختاري و ناكارآمدي در عرصه قدرت
فروپاشي خود را مهيا نمود و سبب فروپاشي حكومت خود و در نهايت انقلاب شد. او متاثر از 

از اينكه  كند و تاكيد دارد كه پيشرهبر نخست انقلاب را شخص شاه معرفي مي ကهمين تحليل
شاه جامعه را به سمت و سوي فروپاشي رهنمـون سـاخته بـود و     ကانقلاب وارد فاز مبارزه شود

آيد. لذا براين فاز دوم انقلاب ايران به حساب مي ٬كنش انقلابيون در فروپاشي حكومت پهلوي
كتـاب مرحـوم بازرگـان نمـود و      در ٬اساس نخستين بار بحث ناكارآمدي سيستم شاهنشـاهي 

  داشت.  ظهور
ويژه  به ကتوان ذكري از كتب خاطرات رجال دوره پهلوي نيز به ميان آورددر كنار اين آثار مي

كدام اسداالله علم و... كه هر ကعلينقي عاليخاني ကداريوش همايون ကكتاب خاطرات سيدحسن نصر
 دهند. كتاب خـاطرات هاي ارزشمندي از مسئله ناكارآمدي در عصر پهلوي دوم ارايه ميروايت

هـاي  و كتاب خاطرات عليخاني روايتي غيرمستقيم از ناكارآمـدي  ကنصر بيشتر در حوزه فرهنگ
هند. به همين ترتيب خـاطرت علـم نيـز تـا حـد زيـادي روايـت        داقتصادي اين عصر ارائه مي

ها است كه البته به ابعاد روانشناختي شخصيت شاه و هاي شخص شاه در همه حوزهناكارآمدي
  ن مسئله نيز اشاراتي دارد.تاثير آن بر اي

 ကهاي ديگر از كتب خـاطرات رجـال عصـر پهلـوي دوم    جداي از كتب فوق الذكر و نمونه
توان يافت كه به مسـئله ناكارآمـدي حكومـت بـه     تحقيقا اثر مكتوب قابل توجه ديگري را نمي

شكل مستقيم پرداخته باشد و موضوع آن تحليـل ايـن مسـئله باشـد. بـا ايـن حـال برخـي از         
اند پژوهشگران انقلاب اسلامي در مقالات محدودي به شكل مستقيم به اين موضوع اشاره كرده

به قلم جواد  ٬كه مقاله علل انفعال نخبگان سياسي در دوره پهلوي و تاثير آن بر بحران كارآمدي
اي از آن فصلنامه رهيافت انقـلاب اسـلامي) نمونـه    55مقيمي و سوسن صفارودي (در شماره 

به شكاف نخبگان سياسي از جامعـه و پيونـد آنـان بـا دسـتگاه       ر اين مقاله نويسندگان است. د
ــي  ــاره م ــوي اش ــت پهل ــدنكحكوم ــل  ن ــدي و دلي ــت  بحــران كارآم ــدين عل ــن دوره را ب اي

علل انفعال نخبگان سياسـي در دوره پهلـوي دوم را    نمايند. اين تحقيق به طور كلي  مي  معرفي
رسد به نمايد. كه البته به نظر ميتبيين مير آن را بر بحران كارآمدي و تأثي ادهمورد بررسي قرار د
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زيرا كه نخبگان سياس زمـاني در ايـن    فرضيه اين تحقيق تا حد زيادي بتوان خدشه وارد نمود
ها را مورد مشورت آن ٬كه منشاء اثر بوده و حكومت در امور خود ကتوانند موثر باشندبحران مي

توان يافت و عمـده  كه در دوره محمدرضاشاه اساساً چنين وضعيتي را نميقرار دهد. در حالي 
هاي غربي به ويژه امريكا بودند و به طور كلي مشـاور  مشاوران شخص شاه از وابستگان دولت
در تاثيرگـذاري بـر    ٬كـه بـر اسـاس اسـناد     ကتـوان يافـت  شاخصي از نخبگان داخلي ايران نمي

سوابقي مشخص و روشن باشد. مقالات ديگري نيز در  تصميمات حاكميت در اين عصر داراي
اند اغلب اشاره مستقيمي بـه ايـن مسـئله نداشـته و بيشـتر متمركـز بـر        انتشار يافته ٬اين حوزه

كـه البتـه ايـن     ٬باشندو بحران مشاركت مي ٬بحران هويت ٬مفاهيمي همچون بحران مشاركت
تحليل كرد. در عين حال در آثار ژورناليستي بايست در نتيجه بحران ناكارآمدي مفاهيم را نيز مي

كـه البتـه واجـد     ကبيشتر مفهوم كارآمدي در دوره پهلوي مورد بررسي قرار گرفتـه  ကو غير علمي
  مطالب علمي قابل توجهي در اين خصوص نمي باشند.

  
  ارچوب نظريهچ. 3

 ကت) اس ـFunctionalist sociology( گراتحليل فروپاشي يكي از موضوعات جامعه شناسي كاركرد
 ◌ٔ ههم ـ مطـابق ايـن نظريـه    ها نيز در اين پاراديم قابل تحليـل اسـت.  سنجش كارآمدي دولت
شان، در حفظ ثبات جامعه و در نتيجه، بازتوليد جامعه از نسلي بـه   نهادها، در شكل مطلوب
شـماري اسـت    ز اين منظر جامعه يك سيستم متشكل از اجزاي بيا .نسلي بعد سهيم هستند

د نآن انجام دهي بايد كاركردهايي خاص را براي بقاي كلي سيستم و ديگر اجزاكه هر يك 
بـه صـورتي    ကاي است كه كاركردهاي اعضاي مختلف اين سيسـتم را  و نظم اجتماعي پديده

كاركردگرايان بر اين باورنـد كـه در    دهد. مرتب و در سلسله مراتبي خاص به هم پيوند مي
ها جهـت ايفـاي نقـش     اند و هر يك از آن ارتباط متقابلاين نهادها داراي  ◌ٔ همهيك جامعه 

د كـه بـا   ن ـاي عمل كن مشخص خود بايد اندازه، قابليت و ساختمان مناسب داشته و به گونه
دولت را دچار وقفـه نمـوده و رفتـه رفتـه      ကخروج از اين قاعدهد. ناجزاي ديگر سازگار باش

  سازد. ناكارآمد مي
كاركردگرايي نسبت به ماهيت جامعه، تـلاش در جهـت حفـظ و توجيـه      ◌ٔ ترين گزاره مهم

شود. بـا  كه بعضا به انقلاب نيز تعبير مي ကدر مقابل ايجاد تغيير و دگرگوني در جامعه است ကنظم
بايست مقدمه توجه به اين مقدمه بر هم خوردن نظم مذكور در عصر پهلوي را تا حد زيادي مي

اين معنا كه چنانچه همه نهادها در يك آرايش معين انتظام يافتـه و  فروپاشي آن قلمداد كرد. به 
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افتاد و در ساختار سياسي نظم اجتماعي به مخاطره نمي ကنمودندبا كاركردهاي مشخص عمل مي
سـبب بـروز ناكارآمـدي در     ကشد. عدم تلاش در راستاي رفع اين بحـران دولت ايجاد خلل نمي

و ايـن انفعـال    ကبل تحولات اجتماعي خنثي و منفعل نمـود سازمان دولت گرديد و آن را در مقا
  برداري مخالفان دولت شد و به فروپاشي حكومت پهلوي منجر گرديد.نهايت باعث بهرهدر

كـارگردگرا   - هاي نظريه ساختارگرافرضبايست پيشابتدا مي ကتر شدن موضوعبراي روشن
هاي كارآمدي را بر اساس اين مقدمـه  تبيين نمود و در ادامه شاخص به ماهيت جامعه را نسبت
با مصاديقي از حكومت محمدرضاشاه پهلـوي ارائـه كـرد. (تلقـي حكومـت پهلـوي از        ကنظري
ساختارگرا براي حفظ ثبات در جامعـه حـائز اهميـت     - هايي كه بر مبناي نظريه كاركردگرا بنيان
ادل نظام سياسـي را  سازد كه چه چيزهايي تعبسيار مهم است و تا حدودي روشن مي ကباشندمي

در اين دوره به مخاطره انداخت و مقدمات ناكارآمدي و سپس فروپاشـي حكومـت پهلـوي را    
  فراهم كرد).

 باشد:ساختارگرايي نسبت به ماهيت جامعه به شرح زير مي - بنيان نظريه كاركردگرايي

مركـب از   مطابق اين ديدگاه، جامعه به عنوان نظام يـا كـل   تلقي جامعه به مثابه نظام: 1.3
تضـمين  سيسـتم را  بقـا   كه هريك كاركردي داشته و هماهنگي ميـان ايـن اجـزا    است يياجزا
و  ကهاي نخستين خود فاقد شالوده و اساس استواري بود. حكومت محمدرضاشاه در سالدكن مي

مـرداد نيـز شـخص شـاه بـا كمـك        28اصولا تمركزي در آن وجود نداشت. پس از كودتـاي  
كه البته جامعه در آن  ကاقدام به ايجاد يك نظام سياسي متمركز در سطح كشور نمود ကهاامريكايي

نشان داد كه نظام مذكور راهبردهاي مشخصـي   1340فاقد جايگاه معيني بود. وقايع ابتداي دهه 
يجاد تحولاتي به منظـور ارتقـاء   و بر همين اساس شاه مجبور به ا ကبراي توسعه اجتماعي نداشته

 كه وي نام آن را انقلاب شاه و مردم گذاشـت.  ကجايگاه جامعه در يك نظام اجتماعي جديد شد
  )6و  1: 1343(روزنامه اطلاعات 
بلكـه بـه جهـت     ကاين تغييرات نه تنها در اين خصوص نيز كارگر نيوفتـاد  ကليكن با اين همه

نظم اجتماعي سنتي را نيـز   ကجامعه و نظام (كل) در آن اي ميان اجرايفقدان رابطه تعريف شده
بر هم زد و نوعي سرگشتگي در سطح جامعه ايجاد كرد. جداي از اين مسائل شاه هيچ سوپاپ 

رابطه با امريكـا را   ကسازي واقعيبه جاي نظام اطميناني براي بقاي نظام مذكور نيز تعبيه ننمود و
و  ကبه هر قيمتي اصرار داشت كه ايـن رابطـه حفـظ    ضامن بقاي سيستم جديد خود تلقي كرد و

در خـاطرات   1340علينقي عاليخاني وزير اقتصـاد ايـران در دهـه     تر گردد.روز مستحكمروزبه
 از پـس  كـه  روزي از«كنـد:  كيفيت اين رابطه را اين گونه تبيين مـي  ကخود با اشاره به اين مسئله
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 رابطـه  حالـت  كـه  ديـدم مي كه خوردمي بر من به العادهفوق بازگشتم ايران به تحصيلات پايان
  )115: 1393عاليخاني.(»است نوكري و ارباب حالت ايراني مسئولان با آمريكا مسئولان

پيوسـتگي و وابسـتگي متقابـل اجـزاء نظـام، يكـي از        وابستگي متقابل اجزاي نظـام:  2.3
پيوند مسـتقيم و   به اي در الگوي كاركردگرايي است. مفهوم پيوستگي به نوعي هاي زمينه فرضيه

اشـاره دارد؛ پيونـدي كـه در     محسوس ميان اجزا و عناصر مختلـف نظـام بـه مثابـه يـك كـل      
ر اين گزاره به معناي تابعيت متقابـل  هاي بيولوژيك كاملاً آشكار است. مفهوم وابستگي د محيط

  . پذيرد جزء ديگر وابسته است و از تغيير آن تأثير مي به ကاست؛ يعني هر جزء
كرد توسعه اقتصادي بدون توسعه سياسي ممكن است و از جامعـه  محمدرضاشاه تصور مي

ود نظـام  او در بـاور خ ـ انتظار داشت كه با تغييرات سريع اقتصادي و صـنعتي او همـراه شـود.    
سياسي را مستقل از نظام اقتصادي و نظام فرهنگي را نيز مستقل از نظام اجتماعي تعريف كرده 

در حـالي كـه در نظـام     ကوي در نظام اقتصادي و فرهنگي همراهي مـردم را خواسـتار بـود    بود.
توجهي نداشـت و اصـرار داشـت كـه مـردم       ကاجتماعي خيلي به نقش ارزنده جامعه –سياسي 
و سياست توجهي نداشته باشند. در عين حـال او   ကنهاد قدرت ကحكومت ကه بحث دولتاساساً ب

كـه بـه    ကنه بـه يكـديگر   ကتغييرات اجتماعي هاي اجتماعي و به دنبال آناصرار داشت همه نظام
و قائم به شخص اعليحضرت باشند. شاه در توجيه ايـن مسـئله چنـين     ကدستگاه سلطنت وابسته

وضع خاص شاهنشاهي ايران ايجاب مي كند كه به گفته معروف كريسـتين  «: كرداظهار نظر مي
بلكه در عين حال يك مرشد و يك معلم براي  ကسن يك شاه واقعي در اين كشور نه تنها رئيس

  )17: 1355پهلوي ».(ملت در همه سطوح باشد
كـه   تمثيل جامعه به ارگانيسم، بيانگر ايـن مطلـب اسـت    كاركردي ميان اجزاء: ةرابط 3.3
ديگـر و بـا كـل جامعـه از نـوع رابطـه       ساختار اجتماعي بـا هـم   عناصر تشكيل دهنده ◌ٔ رابطه

ها در تأمين نيازهاي نظـام در كـانون توجـه     كاركردي است كه در تحليل اين اجزاء، كاركرد آن
غايتي  گيرد. نتيجه اين است كه تمام موجوديت يا حركت اجزاء و كل، منطقي است و به قرار مي

. بر اين اساس هر ساختار اجتماعي در پاسخ به نيازهاي موجود جامعه ايجاد رسند ميمشخص 
عملا ساختاري اضافي در جامعـه   ကگرديده و چنانچه نتوانند پاسخ مناسبي به اين مطالبات بدهد

در تعيـين   ကتلقي خواهند شد. في المثال ايجاد سـازوكار انتخابـات آزاد بـر مبنـاي نيـاز جامعـه      
باشـد و در اصـل ايـن سـازوكار بخشـي از يـك نظـام سياسـي         سرنوشت و امورات مردم مي

اساسـا نتوانسـته    ကيافته است و چنانچه انتخابات منجر به تغييرات عمده در جامعه نگردد توسعه
اي در يـك نظـام اجتمـاعي رابطـه     ကنياز نظام را به اين مسئله مرتفع سازد. علاوه بر اين مسـئله 
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كـه انتخابـات آزاد در    ကتوسعه اجتماعي و اقتصاد آزاد وجـود دارد  ကركردي بين انتخابات آزادكا
اصل محصول كاركرد درست همه اين ساختارهاي اجتماعي است. همانطور كه ميان انتخابـات  

   اقتصاد رانتير و انسداد اجتماعي رابطه كاركردي وجود دارد. ကفرمايشي
 ကمختلـف ي و نهادهـاي  هـا  ي بر اين باور است كه پديدهكاركردگراي وحدت كاركردي: 4.3

هـا  و پيامـدهاي آن بايست از طريق كاركردهـا   مي هاتحليل آنبوده و براي  معيني داراي كاركرد
هـاي لازم را بـه عمـل آورد. بـراي مثـال ارتـش در پاسـخ بـه         و تحليل بررسي ကبراي كل نظام

را بايـد آن  ကچنانچه در هنگامه جنگ نـاتوان باشـد  گردد و تهديدات احتمالي خارجي ايجاد مي
ابـل تهديـدات متفقـين در جنـگ     ناكارآمد تلقـي كـرد (همچـون نـاتواني ارتـش ايـران در مق      

   دوم).  جهاني
سـازمان اطلاعـات و امنيـت كشور(سـاواك)      ကدر دوره محمدرضاشاه با هدف ايجاد امنيت

(روزنامـه كيهـان    ارجي فعاليت نمايـد. و امنيت خ ကتا در دو حوزه امنيت داخلي ကتاسيس گرديد
1336 :6(  

در حـوزه امنيـت    ကاين سازمان در بحث امنيت خارجي كه اساسا اقدام خاصي صورت نداد
 (طـي  تـايمز  سندي روزنامهنه تنها عاجز از تامين امنيت جامعه بود كه بنا به ادعاي  ကداخلي نيز

 دسـتگاه  تـرين در نهايـت وحشـي   و روشـنفكران  سركوب عامل به سازمان ကپياپي) شماره چند
   )1975تبديل گرديد. (تايمز  جهان پليسي

 اند داراي كاركرد مثبت ساختارهاي اجتماعيمطابق اين اصل همه  عموميت كاركردي: 5.3
. سـازد ضربه اساسي به كل نظام اجتماعي وارد مـي  ကهاو حذف و ناديده انگاشتن هر يك از آن

سياسي جامعه توجهي نداشت و سعي در عقيم نمودن همه  محمدرضاشاه اساساً به ساختارهاي
ها داشت. وي از كاركردهاي مثبت نظام سياسي در توسعه كشـور و ايجـاد تعـادل در نظـام     آن

و ابتـدا   كـرد مـرداد بـه دموكراسـي تظـاهر مـي      28پس از سياسي به نحو عجيبي غافل بود. او 
اصرار داشت كه  كرد و با خيال خود ايجاد حزب نمايشي به نام حزب مليون و حزب مردم  دو

ديگـر  ه است. اما بعد از آن به راه انداختدر ايران سيستم دو حزبي  با الگوي امريكا و انگلستان،
 را و حـزب رسـتاخيز ملـي    كردمنحل را ها حزباين و نيازي به تظاهر به دموكراسي هم نديد 

پس از ايـن مقطـع ديگـر    . دكر همچون روسيه و چين تاسيس تك حزبيمنظور ايجاد جامعه  به
بلكه اساسا مدعي بود كـه دموكراسـي    ကگفت دموكراسي براي ايران خوب نيستشاه نه تنها مي

  ) 8بي تا:  ကفالاچي(. روش بد و زيان بخشي است
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حكومت محمدرضاشاه به رغم ظاهر مدرنش تا حد زيادي فاقد يك نظام به هم پيوسـته و  
اي نيـز مطـابق منطـق    مخاطره افتادن ثبـات در چنـين جامعـه   منسجم در سطح كشور بود و به 

هاي عنوان شده و تطبيـق  مجموع شاخص رسيد.امري قابل پيش بيني به نظر مي  ကساختارگرايي
از تغييـر و دگرگـوني    سـازد كـه  ها با نظام سياسي ايران در عصـر پهلـوي دوم روشـن مـي    آن

حكومت پهلوي  ကاعمال اين اصلاحاتهاي حكومت در آن دوره بود كه به جهت عدم ضرورت
دولت تا حد  ကهاي سياسي مختلفي روبرو گرديد. در نتيجه انفعال نظام سياسيرفته با بحرانرفته

شـد. كـه البتـه تحليـل     تـر  زيادي در مقابل جامعه ناكارآمد جلوه نمود و به فروپاشـي نزديـك  
  سازد.تر ميهاي كارآمدي نظام سياسي نيز اين مسئله را روشنشاخص

  
  در ايران عصر پهلوي ကارچوب كاركردگراييهتحليل مفهوم كارآمدي در چ. 4

هاي مختلف اجتماعي قادر به انجام وظايف خـود نباشـند و هـر    از نظر كاركردگرايان اگر نظام
نظـم   ကنتواند بـا مجموعـه كـل هماهنـگ عمـل نمايـد       ကبخش به عنوان جزئي از يك كل واحد

شود. در همين رابطه براي نهاد دولت و نتيجه آن بروز ناكارآمدي مي اجتماعي به مخاطره افتاده
شش ظرفيت ذكر گرديده كه چنانچه هر دولتي واجد ايـن   ကبه عنوان يك سازمان بزرگ سياسي

كارآمد تلقي مي شود. (به تعبيري براي حفظ نظم اجتماعي دولت مي بايست واجد  ကموارد باشد
ها نيز در عصر پهلوي دوم بـراي فهـم   ). تحليل اين شاخصشرايطي باشد تا كارآمد تلقي شود

  ناكارآمدي اين رژيم لازم و ضروري است:
بايد بـراي مهـار تهديـدات بيرونـي و     دولت مي ظرفيت انحصار مشروع كاربرد زور: 1.4

ابزاري همچـون داشـتن يـك ارتـش      ကداراي ابزاري باشد ကتهديدات دروني مخل نظم اجتماعي
قوي كه هرگونه تهديدات بيروني و دروني را خنثي نموده و بر اوضاع داخلي و خارجي مسلط 

توان آن را كارآمد دانست و نمي ကباشد. اگر امنيت يك دولت توسط دولت خارجي تامين گردد
 ကض قرار بگيرد نيزمتناظر با آن اگر نظم داخلي مملكت توسط يك گروه فشار داخلي مورد تعر

چرا كه دولـت پليسـي    ကبه همين صورت است. البته دولت كارآمد نبايد دولت پليسي هم باشد
اي از كند و وجود پررنگ پلـيس در سـطح عمـومي خـود نشـانه     نظم را با هزينه بالا برقرار مي

  )  Khoher2010: 143( ت.ناكارآمدي اس
ابزار لازم جهت تسلط بر امور بود. در حدي  دولت در ايران فاقد 1332مرداد 28تا كودتاي 

هاي فشار در حال دست ها در دست نيروهاي اجتماعي و گروهكه قدرت سياسي طي اين سال
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به دست شدن بود. پس از كودتا با مدد نيروهاي خارجي اين ظرفيت در حكومـت پهلـوي بـه    
جـاد فضـاي امنيتـي و    تا تحت حمايت امريكا و زير سـايه ديكتـاتوري فـردي و اي    ကوجود آمد

  )230- 31166(آرشيو ملي ايران: سند شماره شاه بر اوضاع ايران تسلط نسبي پيدا نمايد . ကپليسي
ليكن با حمايت نيروي خارجي  ကشوددر اين دوره اگرچه اين ظرفيت در حاكميت ايجاد مي

دين دولت و ايجاد فضاي پليسي و امنيتي است كه خود نشان روشني از ناكارآمدي و ضعف بنيا
هـايش در  لوموند طي يكي از سـرمقاله  فرانسوي روزنامه در انحصار مشروع كاربرد زور است.

 و ကزنـداني  تـن  هـزاران  بـا  كـه  به يك زندان بزرگ تبديل شده ايران ကكندها ادعا ميهمين سال
 بشـر  حقوق جهاني سازمان ကانساني حقوق به تجاوز روزافزون وسعت و اختناق و ကفشار اعمال

    )9853لوموند سرمقاله شماره ( است. كرده نگران را
صندوق بين المللي پول نسبت هزينه هاي نظامي و امنيتي به توليد ناخـالص داخلـي را بـه    

افـزايش بـيش از    ကگيرد و بر اساس اين شـاخص گري دولت در نظر ميعنوان ظرفيت سركوب
شـود.  مـدي دولـت قلمـداد مـي    حد اين ظرفيت را به معناي پليسـي شـدن و در نتيجـه ناكارآ   

)Albetus and  Menaldo 2012: 155(   
نگاهي اجمالي به بودجه نهادهاي امنيتي و همچنين بودجه ارتش در عصر پهلـوي تـا حـد    

روي بـه  سازد كه براي حكومت چه مسائلي مهم است و جامعه در حال پيشزيادي روشن مي
و نهادهاي امنيتي  %30 ارتش بطور ميانگين هاي پاياني حكومت پهلوي كدام سو است. در سال

دادند و اين بـدين معنـا اسـت كـه نيمـي از      از بودجه ساليانه را به خود اختصاص  %20حدود 
هاي حاكميت با حربه ايجاد فضاي پليسي و امنيتـي در  بودجه كشور هزينه فائق آمدن بر بحران

: 1352انون برنامه عمرانـي پـنجم   ق( دهد.شود و در واقع همين معناي ناكارآمدي ميجامعه مي
6 - 7(  

ظرفيت اسـتخراج   ):extractive capacity( ظرفيت استخراج منابع (ظرفيت استخراجي) 2.4
هـا را بـه   هـا احتيـاج آن  ترين ظرفيت دولت براي كارآمدي است و پيچيدگي دولـت منابع مهم

رن كارآمد از محـل اخـذ   برند. بيش از سه پنجم درآمدهاي دولت مدظرفيت استخراجي بالا مي
  )Poggi1990: 109 - 110شود.(هاي اقتصادي بوده و از اين راه تامين اعتبار ميماليات از فعاليت

و پس از ورود آن به  ကايساختار اقتصادي ايران تا قبل از ورود نفت به اقتصاد كشور به گونه
درآمـد ناشـي از فـروش نفـت در      ကاي ديگر بود. تقريبا تا پيش از ملي شدن صنعت نفـت گونه

بـه وجـود آمـد تـا بـه       1330انحصار دولت ايران نبود و اين امكان براي دولت از اوايـل دهـه   
ساختار سنتي اخذ ماليـات نيـز    ကدرآمدهاي نفتي متصل شود. با اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي
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يد و بـدين ترتيـب از   زده به نام انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي از هم فروپاشبا اقدامي شتاب
هاي سـنتي نيـز   به شكل كامل دولت به درآمدهاي نفتي متكي گرديد و ماليات 1340اوايل دهه 

  )5 - 3: 1334معنا شد.(لايحه برنامه عمراني اولتا حد زيادي بي
داشـت كـه تـا     وجود داري در ايرانزمين نوع چهار ،1960 دهه ارضي اصلاحات از قبل تا

هـا(در اراضـي دولتـي و سـلطنتي) و     دولت از طريق درآمدهاي مستقيم آنهاي حدودي هزينه
 بـر  مشتمل سلطنتي اراضي: شدها) تامين ميها (اراضي در انحصار مردم و خاندانماليات بر آن

 3000 بـر  مشـتمل  جات، خالصه يا دولتي اراضي ؛)كشور روستاهاي از درصد 4( روستا 2000
 درصـد  12(روستا  6000 بر مشتمل موقوفه، اراضي ؛)شورك كل روستاهاي از درصد 6( روستا

 كـل  درصـد 80( روسـتا  40.000 بـر  مشـتمل  خصوصـي،  اراضـي  و ؛)كشور روستاهاي كل از
بـزرگ   مالكـان  تملـك  در روسـتا  19000 كـه  افزود بايد اخير نوع مورد در ،)كشور روستاهاي

 متوسط، مالكان به متعلق روستا 7000 داشتند؛ تعلق بزرگ خانواده 37 به كه بود) مالكين عمده(
. داشت قرار دهقاني مالكين و مالكين خرده مالكيت و اختيار در نيز باقيمانده روستاي 15000 و

 تحقيق سازمان( . داشت دست در را كشور روستاهاي كل از درصد 10 مالكيت اخيرالذكر گروه
 ) 15 تا 1 صفحه. 1 شمار. روستايي هايپژوهش مجموعه عنوان تحت خلق فدائيان

نتيجه اصلاحات ارضي چنين شد كه نظام سنتي مالياتي به واسطه از بين رفتن رابطـه ميـان   
كشاورز و فئودال فروپاشيد و قدرت حكام محلي در ايجاد نظم كلاسيك از بين رفت. و مـردم  
نيز كه عمدتا روستايي و كشاورز بودند مطابق انقلاب سـفيد بـراي خـود از زمـين كشـاورزي      

فروخت در مقابل دولت نيز براي خودش نفت مي ကكردندرآمد حاصل كرده و امرار معاش ميد
اي اقتصادي و مالي ميان مردم كرد. يعني نه تنها رابطههاي خود را از اين منبع تامين ميو هزينه

رفـت و وابسـتگي اقتصـادي    اي هر كس راه خـود را مـي  بلكه به گونه ကو دولت شكل نگرفت
مردم و جامعه وجود نداشت. تنها آن بخش از مردم اقتصادشـان در دسـت دولـت     خاصي ميان

كارمنـد دولـت شـده بودنـد و از دولـت حقـوق        ကبود كه به واسط توسعه شتابزده بوروكراسي
ها هم در وضعيتي مشابه بودند و درآمد آنها دخلي به دولت نداشت و بازاري كردند.دريافت مي

  )96998/1147ادي با دولت بودند. (آرشيو ملي ايران: سند شماره آنها نيز فاقد ارتباط اقتص
داده بود  عامل ديگري كه ظرفيت استخراجي دولت را در عصر پهلوي تا حد زيادي كاهش

بايسـت  گونه درآمـدي كـه مـي   خواري بود. بدينها و رشد پديده رشوه فساد فراوان در دستگاه
توسط مفسدين اداري و اقتصـادي   ကقرار گيرد درنهايت در انحصار دولت (جهت رفاه عمومي)

شد. نطق نخست خواري ممكن ميبا رشوه ကشد و جبران آن براي ايجاد تعادل موقتيجذب مي
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در وزارت بازرگاني بـه همـين مسـئله اشـاره دارد و ابعـاد       1340وزير علي اميني در خردادماه 
  )998- 002575د شماره كند.( آرشيو ملي ايران: سنمختلف اين پديده را تبيين مي

نظام سنتي مالياتي از هم فروپاشـيد و دولـت    ကهاي پس از انقلاب سفيدكه در سالنتيجه آن
در پي اضمحلال طبقات اجتماعي كهنه برآمد. وابستگي دولت به شكل كامل به درآمدهاي نفتي 

بـود از  هـا گرچـه دولـت توانسـته     بود و ماليات برايش محلي از اعراب نداشت. طي اين سـال 
ليكن به دليل عدم وجـود ارتبـاط اقتصـادي بـين مـردم و       ကظرفيت استخراجي برخوردار گردد

كرد و نـه جامعـه از قـدرت كنتـرل آن     عملا نه دولت در راستاي منافع ملي حركت مي ကدولت
برخوردار بود و در نتيجه اين مجموعه به اين واسطه ناكارآمد گرديـد و جامعـه نيـز كـه فاقـد      

توانست آن را تهديـد  ستماتيك اقتصادي با دولت بود و دولت نيز به هيچ طريقي نميارتباط سي
  )230- 7963وارد فرايند انقلاب شد. (آرشيو ملي ايران : سندشماره  ကاقتصادي نمايد

براي حفظ كارآمدي هر نظام سياسي نياز به هويتي  ظرفيت شكل دادن به هويت ملي: 3.4
لازم براي برقرار ماندن نظـم را فـراهم كنـد. ايـن ظرفيـت در      مشترك است كه پشتوانه معنايي 

جوامع چند قوميتي همچون ايران ضرورت بيشتري دارد. توان دولت در شكل دادن به هويـت  
هـاي ملـي شـهروندان را در    دهد كه خواسـت ظرفيتي است كه به دولت اين امكان را مي ကملي

  )shaoguang2012: 248و اجابت كند. (درون نظام سياسي جذب نمايد و آنها را كاناليزه 
اما نه دولت مـدرن در ايـران    ကدر عصر پهلوي به رغم تاكيد بر عناصر ملي و مظاهر مدرنيته

البتـه   شكل گرفت و نه ناسيوناليسم به معناي واقعي كلمه در اين كشـور بسـط و رشـد يافـت.    
تكيـه كنـد و شـايد يكـي از     توانست به نيروي انديشه و تفكـر غربـي   هويت ملي ايرانيان نمي

كرد همين مسئله بـود. شـاه   هاي ناسيوناليسم رسمي كه حكومت پهلوي آن را ترويج ميچالش
هايش به شدت بـا  ديد ليكن سبك زندگي و انديشهميهاي فرهنگ ايران يكي از ستونخود را 

  )136: 1393(نصرفرهنگ ايراني بيگانه بود. 
فاقد جايگاهي به جـز تماشـاچي و سـياهي لشـكر      در جغرافياي ذهني محمدرضاشاه مردم

بودند و تاكيد بر هويت ملي بدون حضور واقعي مردم امري نشدني بود. احسان نراقي در پاسخ 
دهـد كـه   به شاه كه مي پرسد دليل حملات مردم به حكومت و نمادهاي آن چيست پاسخ مـي 

ننـد كـه وجـود دارنـد و ايـن      خواهند هم به خودشان و هم به ديگران ثابـت ك قربان مردم مي«
  )241: 1385(نراقي  ».حركت نوعي احراز هويت است

  كاتوزيان در همين باره مي گويد:
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هاي شهري مرداد شخصا ديده بودم كه مردم چطور تشك اتوبوس28وقتي بچه بودم بعد از 
سـعي   هرطـوري امكـان داشـت    و هركس بـه  اين فقط يك نمونه بود كه كردندرا پاره مي

دولـت   ကزد تا معلوم شود جامعهميو بزند  به آن به دولت دهن كجي كند يا ضرري كرد مي
 )16: 1393(كاتوزيان. را از خودش نمي داند

محمدرضا شاه خيلي تلاش كرد تا به هويت ملي ايرانيان شكل جديد بدهد ليكن هيچ گـاه  
و فرهنگ ملي خـويش  در راه نيل به تمدن بزرگ ما بايد مدنيت «گفت او مي اين توفيق نيافت.

را با بهترين اجزاي تمدن و فرهنگ جهاني در آميزيم...بايد دانش و تكنولوژي پيشرفته ي جهان 
 )231: 2536(پهلوي  .»صنعتي را به بهترين صورت مورد اقتباس و استفاده قرار دهيم

ان توليكن به جرات مي ကدر ادبيات رسمي توليد شده در عصر پهلوي اين اقوال بسيار است
 ကخواست براي ملت ايران بسازدگفت كه هيچ گاه مردم نتوانستند با هويتي كه محمدرضاشاه مي

دانستند كـه شـاه از بيـان    كنار بيايند. و دليلي اصلي آن عدم اعتقاد به اين جملات بود. مردم مي
هدفي جز تلاش در جهت بقاي دسـتگاه سـلطنت و مصـون مانـده از      ကبسياري از اين جملات

شـاه در   گويـد بـار نـدارد. بـراي نمونـه     ه مـي ات شرق ندارد و خودش به چيزهـايي ك ـ تهديد
هـاي ايرانـي   گفت و هر دو با بسـياري از سـنت  هويدا به زبان مادري سخن نمي ديدارهايش با
  )222: 1380ميلاني( .بيگانه بودند

 ):regulatory capacity(ظرفيت مقررات گذاري در جامعه و اقتصاد (ظرفيت تنظيمي)  4.4
ها دارد. دولـت بـا   اشاره به قابليت دولت براي تغيير و كنترل رفتار خارج از قاعده افراد و گروه

موجب بـروز رفتارهـاي اسـتاندارد در جامعـه      ကاي از مقررات استانداردتصويب و اجراي دسته
كند تـا  مي هايي تدوينشود. همچنين اين نهاد با توجه به خير مردم و رفاه همگاني سياست مي

  به مدد آنها بتواند جامعه را تحت كنترل خويش بگيرد.
به دو دليل حكومت پهلوي نتوانست به اين قابليـت دسـت بيابـد: نخسـت آنكـه رعايـت       

اي نداشت و مردم به رعايت قانون عادت و باور نداشـتند.  مقررات و قانون در ايران ريشه كهنه
نشان داده  ကليس را داشت كه خود در جاي جاي تاريخناظر و پ ကدر اين ميان دولت نقش راهنما

اي به قانون ندارد. ديگر آنكه بـه دسـت آوردن ايـن ظرفيـت متضـمن نـوعي از       بود كه پايندي
كه در راس نظام حقـوقي كشـور   شاه مقبوليت سياسي بود كه حكومت پهلوي فاقد آن نيز بود. 

يي در هـيچ  صـلا گـوش شـنوا   اشـد و  خود بزرگ ترين قـانون شـكن تلقـي مـي     ကقرار داشت
 )136: 1393(نصر .نداشت  اي حوزه
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از برقـراري نظـم و قـانون    در عصر پهلوي روزنامه نيويورك تايمز دولت  سرمقالهبه نوشته 
دهد بود و به هيچ وجه از ظرفيت قانونگذاري برخوردار نبود. اين سرمقاله ادامه ميكاملا ناتوان 

تواند كنار برود و به رهبـران روحـاني اجـازه    تنها مي وكه حكومت پهلوي يك راه بيشتر ندارد 
  )1987دسامبر  13(نيويورك تايمز . دنگيربدهد تا مسوليت كار را به عهده 

حفظ انسجام دروني دولت در گرو يك  ظرفيت حفظ انسجام دروني نهادهاي دولتي: 5.4
هـاي  اجراي طرحها است و ضرورت اساسي دولت ကبوروكراسي كارآمد است. شايسته سالاري
ها تنها در گرو وجود يك نظـام شايسـته سـالار اسـت.     درست و همچنين اجراي درست طرح

گيرد و توانايي جمع آوري منابع را در گرايي و رانت خواري را ميدولت كارآمد جلوي خاص
جهت منافع ملي دارد. ضعف بوروكراسي در ايران و عدم فهم صحيح اين اصـطلاح در عصـر   

ث شده بود كه بوروكراسي نيز عملا ناكارآمد باشد و خود نـه تنهـا بـه عنـوان يـك      پهلوي باع
گيري دولت نيز تبـديل شـود.   ظرفيت مهم در اختيار دولت قرار نگيرد كه به عامل فساد و زمين

  )230- 31230(آرشيو ملي ايران: سند شماره 
عامل اين فساد بودند  حال بماند آنجا كه خود خاندان پهلوي و وابستگان به دستگاه سلطنت

آمدند. قسمتي از نامه نصـراالله انتظـام بـه يكـي از     و سرشاخه هاي باندهاي فساد به حساب مي
رجال دولتي درخصوص اقدامات سوء عليرضا پهلوي و نتـايج بـد آن بـر خـانواده سـلطنتي و      

ه دهـد كـه ريش ـ  پذيرش عمومي آن خاندان؛ در آرشيو ملي موجود است كه اين سند نشان مي
به وابستگان و نزديكـان حكومـت    ကانجامدبرخي فسادها كه به ناكارآمدي سيستم بوركراسي مي

  )296- 000997گردد. (آرشيوملي ايران : سند شمارهپهلوي باز مي
 آدم حوصله گويد: شاهعلينقي عاليخاني در بيان خاطران خود درباره محمدرضاشاه چنين مي

و بيشتر به دنبال     نداشت بشناسد، خوب را شاه صوصخ به و باشد داشته شخصيت كه ايقوي
گويد بدون سوال و پاسخ انجام دهند. او در چنين شـرايطي  هاي گنگي بود كه هر چه او ميآدم

كنـد. او همچنـين    كـار  چه است بلد و خودش رسد،مي بيشتر همه از عقلش كه كردتصور مي
 در فـرد را  كـدام  دهـد مـي  تشـخيص  خـود  كرده و هم به خوبي اداره را باور داشت كه كشور

  )378 -  380: 1393عاليخاني(بكار بگيرد.  موردي  چه
در ايران عصر پهلوي افراد بسياري بودند كه تحصيلات عاليه كسب كرده بودند كـه اغلـب   
در دستگاه بوروكراسي كشور مشغول به فعاليت شده بودند از قضا در اطراف محمدرضـا شـاه   

 به شان وفاداري درجه با هريك اهميت و هاآن كارگيري به شاقول ولي ကدندنيز اين افراد كم نبو
  ) 230- 29153(آرشيو ملي ايران: سند شماره  .شدمي تعيين شاه
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در ميان فعالين سياسي نيز اين افراد بسيار بودند ولي شاه ميان خود و آنها يـك ديـوار بلنـد    
 سـقوط  بـه  منتهـي  هـاي سـال  رفت. درآنها نميايجاد كرده بود و جز در موارد بحران به سراغ 

 گيريارتباط و ملاقات براي دربار سوي از پنهان و آشكار صورت به تحركاتي پهلوي، حكومت
 يـك  ها تشـكيل تماس اين برقراري از شاه هدف و شد آغاز ملي جبهه هايشخصيت برخي با

 بـه  خطـاب  همـايون  تكميـل  ناصـر  منزل در نهاوندي بود . هوشنگ ملي جبهه كمك با دولت
 و كند ايجاد دموكراتيك نسبتا و آرام ايجامعه خواهدمي اعليحضرت: گويدمي فروهر داريوش

 بـه فروهـر   خطـاب  بعد .باشد داشته ملي همكاري جبهه اعضاي با كه است مايل امر اين براي
 جبهـه  اعضـاي  ميـان  در سالم و منطقي ကپرستوطن فردي را شما اعليحضرت كه دهدادامه مي

 و بگيـرد  شـكل  شـما  دست به ملي ائتلافي دولت اين تا ايمآمده شما خدمت به و داندمي ملي
 و تظاهرات جلوي و ببيند آرامش روي مملكت كه كنيد اتخاذ ترتيبي عمومي عفو اعلان ضمن

 بـه  كشـور  در امـروز  كـه  انقلابي موج اين گويد كهمي پاسخ در فروهر. شود گرفته هاآرامي نا
. خورد خواهد شكست بايستد هم اگر و تواند جلويش بايستدنمي كسي من باور به ကآمده وجود

 قـرار  سـختي  در وقـت  هـر  ايشان .ندارم اعليحضرت به اعتمادي هيچ من كه دهدوي ادامه مي
 را ما كندمي پيدا قدرت وقت هر و خواهدمي كمك ملي جبهه از و آيدمي ما سراغ به گيرند مي
  ) 52 – 51: 1397همايون تكميل( .اندازدمي زندان به

شاه همچنين تصورش از جامعه ايران كاملا انتزاعي بـود و كارآمـدي دولـت و دولتمـردان     
 را بـه ظرف مدت ده سـال ايرانيـان   خواست ميالمثال زماني كه او خيلي برايش مهم نبود . في

 انگلـيس از آن برخوردارنـد  هـاي آلمـان و فرانسـه و    كـه ملـت  هايي برسـاند  همان اسـتاندارد 
ترين دستگاه سياسي او در هنگامه بحران ساواكش كه به تعبيري مهم رئيس က)96: 1378(پهلوي

  )397:  1393 عاليخاني(نداشت.  اطلاعي بنزين قيمت شدن دوبرابر از ကآمدبه حساب مي
و بـازتوزيع   زيع ثـروت ): توredistributive capacity(ظرفيت توزيع منابع (بازتوزيعي)  6.4

كـاهش نـابرابري در    ကتضمين امنيت اقتصـادي  ကهاي اجتماعياقتدارآميز منابع كمياب بين گروه
شـود  ثباتي شديد سياسي منجر مينابرابري و پايين بودن ظرفيت بازتوزيعي دولت به بي ကدرآمد

بـر   اقتصاديپهلوي به لحاظ رژيم اقتدارگراي  ها دولت را ناكارآمد خواهد كرد.و اين بي ثباتي
استوار بود. ايـن انحصـار    ကاست منابع عظيم نفتي ترين آنكه مهمكنترل دولتي منابع مالي بزرگ 

هاي اجتماعي خاص گيري اقتصاد دستوري با ايجاد امكان براي برخي افراد و گروهسبب شكل
ت شده بـود. بـداقبالي حكوم ـ   ကكنندكه به ثبات و تداوم حكومت پهلوي كمك قابل توجهي مي

پهلوي نيز اين مسئله بود كه مردم از شرايط اقتصادي تحليل داشتند و نابرابري هاي اقتصادي را 
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 (مطابق برنامه هـاي حكومـت)   رژيم منابع را ميان كارآفريناندر چنين شرايطي  كردند.درك مي
ر كرد. كارآفرينان نيـز بـه منظـو   به شكل وامهاي آسان، معافيت و امتيازات انحصاري تقسيم مي

خـانواده فرجـي در   .  هاي دولت نفـوذ كننـد  كوشيدند در سياستكسب منافع بيشتر از رژيم مي
شـاهي در  حبيب االله ثابت و هرمـز شـاهرخ   က)230- 9784ورامين(آرشيو ملي ايران: سند شماره 
خانواده ناروئي در كرمان (آرشيو ملي ايران:  က) 230- 13423تهران (آرشيو ملي ايران: سند شماره

- 31166- 4نيري در بلوچستان (آرشيو ملي ايـران: سـند شـماره     က)230- 31166- 2شمارهسند 
گـذاري  ها را براي سرمايهها هستند كه حكومت پهلوي آناي از اين افراد و خانواده) نمونه230

در نقاط مختلف ايران گزينش نمود و اين افراد ديري نپاييد كه در مقابل مـردم قـرار گرفتنـد و    
  اي تبديل شدند. هاي منطقهانخود به بحر

  
  با بحران ناكارآمدي က)حكومت پهلوي(دولت  ةمواجه ةنحو. 5
 مشـكلات  شـاه،  به گزارشي در ايران مسايل مطالعه براي انديشمندان از گروهي 1353 سال در

 :بدين شرح خلاصه كردند اصل شش در را كشور

  سياستمدارن؛ از محدود ايعده فساد. 1
 نيامده؛ دست به اهداف .2

 اقتصادي؛ ريزيبرنامه در ناهماهنگي. 3

 ها؛قيمت تدريجي افزايش. 4

 روحانيت؛ با تماس عدم .5

  )251: 1378ميلاني( .ساواك تند هايسياست. 6
هـايي  كـاري محافظـه  ကپرواضح است كه در تبيين مشكلات واقعي كشور در گزارش مذكور

توانسـت  هايي بود كه رژيم پهلوي مـي قعيتولي با اين حال اين متن واجد وا ကصورت پذيرفته
تـر از  ها راهبرد استخراج نمايد. در كنگره انقلاب اداري كه پـيش از آن ကبستبراي خروج از بن

در تهـران برگـزار گرديـد نيـز بـه شـدت از فسـاد اداري و         1346در بهمـن مـاه    ကاين گزارش
تـر جلـوي   بود كه هر چه سـريع و از دولت خواسته شده  ကخواري سخن به ميان آمده بود رشوه

را بگيـرد.  گـزارش تعـدادي از     ကعـدالتي اجتمـاعي منجـر گرديـده اسـت     اين مسئله كه به بـي 
نيـز بـه مـواردي از ايـن دسـت اشـاره داشـته و         1356شناسان از اوضاع ايران در سـال   جامعه
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مشـترك  هاي اجتماعي بسيار ناكارآمد اسـت. مخـرج   دارد كه حكومت در مقابل خواسته  اذعان
فضـاي پليسـي و در    ကعدالتيبي ကوجود فساد ကهاي رسمي از اين دورانها و تحليلهمه گزارش

فرهنگي و اقتصادي موجـود   ကاجتماعي ကهاي سياسييك كلمه ناكارآمدي دولت در مهار بحران
ن وليك ကفرستادها نيز پيام ميالظاهر به برخي از اين كنگرهدر جامعه است كه شاه نيز گرچه علي

رفـت.  هـا نداشـت و راه خـود را مـي    در مجموع گوش شنوايي نسبت به نتايج هيچ يك از آن
  )999- 38256سندشماره –(آرشيو ملي ايران 

ترين وزير اقتصاد عصر پهلوي درباره نحوه مواجهه محمدرضاشـاه بـا   علينقي عاليخاني مهم
  گويد:هاي اقتصادي چنين ميبحران

 آيـد مـي  شـده  آريامهر كه شاهنشاه بعد...بود درصد 25 دودح در 1975 سال در ايران تورم
 شما يعني ..  .است ممنوع ها قيمت افزايش كه ကانقلاب اصول جزو كندمي صادر فرمان يك
 تورم نرخ نبود  بلكه ميسر ممنوعيتش فقط نه! ممنوع خورشيد آمدن بالا بگوييد خواهيدمي
  ) 140: 1393عاليخاني( .درصد 35 شد

 1353رتبـه ديـوان عـالي كشـور نيـز در خردادمـاه       صديق يكي از قضات عـالي فخرالدين 
دار نويسد كه در آن به صراحت از فساد شايع و ريشهاي به محمدرضاشاه ميخورشيدي عريضه
دهد كـه سـاواك   گويد و پيشنهاد ميقضايي و حتي نظامي كشور سخن مي ကدر ساختار اجرائي

و ارتشاء  صورت دهد و اين مساله را به اصـلي تـرين    اخاذي ကتلاش جدي براي بررسي فساد
هـاي  سـتي از ايـن عـرايض و نامـه    ماموريت خود تبديل نمايد. اما نه شاه و نه ساواك فهـم در 

ترين وظيفه خود را ايجاد فضاي پليسي در جامعـه بـه منظـور كنتـرل     چنيني نداشتند و مهم اين
  )230- 19633شماره دانستند. (آرشيو ملي ايران: سندسياسي امور مي

ناكارآمدي حكومت پهلوي همه طبقات اجتماعي را در مقابل رژيم قرار داد و چـون دامنـه   
ها با بحـران مواجـه شـده بـود.     تقريبا دولت در همه حوزه ကها بسيار گسترده بوداين ناكارآمدي

ضاي بازشدن نسبي فبحراني كه يك فرصت مناسب احتياج داشت تا به انقلاب تبديل شود كه 
پيـدايش ايـن   به منزلـه   က(به دنبال تغييرات سياسي در امريكا) سياسي و اجتماعي براي مخالفان

 كـه  انقلابي ايدئولوژي يك توسعه و در نهايت ناكارآمدي حكومت پهلوي به بسط فرصت بود.
 اقتصـادي  انجاميـد و و بحـران   ကكشـيد مـي  تصـوير  بـه  را بهتر ايجامعه انقلاب، از قبل هاسال
 در فـراوان  هـاي اعتـراض  و هـا نارضايتي به منجر خود كه خورشيدي 1356 تا 1351 هاي سال

شده بود نيز به انرژي مورد نيـاز موتـور انقـلاب تبـديل گرديـد و ايـن گونـه         گسترده مقياسي
  مقدمات فروپاشي حكومت پهلوي فراهم شد.
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  گيري بندي و نتيجه جمع. 6
مقدمات آسيب پذيري آن را از جهات مختلف فراهم خوردن تعادل در يك نظام اجتماعي  همبر
شـماري   جامعه يك سيستم متشكل از اعضـا و اجـزاي بـي   مطابق منطق كاركردگرايانه  كند.مي

. اين اجزا به نحو دنرا براي بقاي كلي سيستم انجام ده ياست كه هر يك بايد كاركردهاي خاص
سبب ايجاد اختلال در كل نظام  ကنظام عجيبي داراي وابستگي متقابل اند و خلل در يك بخش از

و كاركرد آن ايجـاد   ကدولت كه در راس نظام اجتماعي قرار داشت ကشود. در دوره پهلوي دوممي
ترين عامل برهم زننده نظم اجتماعي تبديل به نحو عجيبي به اصلي ကتعادل در نظام اجتماعي بود

تصوير روشني از نظـام   ကاه مشخصانداز و عدم وجود نقشه رشده بود و به جهت فقدان چشم
  اجتماعي مقابل روي خود نداشت. 

همان گونه كه به روشني تبيين گرديد محمدرضاشاه به عنوان نماد و راس نظام سياسي نـه  
بلكه  ကاقتصادي و... را نداشت ကفرهنگي ကاجتماعي ကگسترده سياسي نظام يك تلقي  ကتنها از جامعه

افزارهاي سنتي جامعه را اداره نمايد. وي مدام دم از توسعه مبه نحو عجيبي سعي داشت تا با نر
هاي اجتماعي غافل بود. او وليكن از نوسازي و توسعه در ديگر حوزه ကزداقتصادي و صنعتي مي

 –اما در كنه ماجرا هرگز تلقي مدرني (دولـت  ကعلي الظاهر شكل و شمايل دولت را نو كرده بود
سخن گفتن از مفاهيمي همچون  ကملت) از مفهوم دولت نداشت. بديهي است كه با چنين باوري

كـه   عموميـت كـاركردي   ووحـدت   ကرابطه كاركردي ميان اجـزاء  ကوابستگي متقابل اجزاي نظام
   نيز محلي از اعراب ندارد. ကباشندتضمين كننده نظم اجتماعي مي

بايست دولت در جامعه ايجاد نمايـد را بـه   ه مينظمي ك ကهامجموع اين اقدامات و برداشت
كـرد. قـرار گـرفتن در چنـين وضـعيتي      مخاطره انداخته و جامعه را از حالت ثبات خـارج مـي  

كه چرا ကساختحاكميت را در كنترل اجتماعي ناتوان و به سمت و سوي ناكارآمدي رهنمون مي
گـردد.  لـوب حاصـل مـي   كارآمدي محصول نظم و تعادل اجتماعي است و در يك شـرايط مط 

هـايي را كـه بـه واسـطه آن     همـه ظرفيـت   1350جكومت محمدرضاشاه پهلوي در ميانه دهـه  
توانست حكومتي كارآمد داشته باشد را ناخواسته از ميان برداشت. نه ظرفيت انحصار كاربرد  مي

گـر  و يا ا က)1332 – 1320ها كه يا بر اوضاع تسلطي نداشت (نظير حد فاصل سال ကزور داشت
هاي كشور ديگر و ايجاد فضاي پليسي در جامعه بند بر امور داشت به مدد حمايتاي نيمسلطه

هاي پس از انقلاب سفيد). ونه از ظرفيت استخراجي برخوردار بود كه اساساً بود (همچون سال
  دولتي رانتير بود و بر درآمدهاي نفتي تكيه داشت. 
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 ကندش در احياي هويت ايراني و زبان فارسيهاي ارزشمحكومت پهلوي به رغم همه تلاش
اكيـد بـيش از حـد بـر مدرنيتـه و      در شكل دادن به هويت ملي نيـز ناكارآمـد بـود. چـرا كـه ت     

داد و مـردم درك كـرده بودنـد كـه     الشعاع خود قرار ميها را تحتهمه اين تلاش ကگرايي غرب
مـدنيت جديـد غـرب هسـتند.      سپردهدل ကحاكمانشان بيش از آنكه دلباخته هويت ايراني باشند

وزيرش هويدا در حتي ديدارهاي خصوصي نيز چنان كه بيان گرديد محمدرضاشاه و نخست هم
هاي غربي عمـل نماينـد. همچنـين    تاكيد داشتند كه به زبان لاتين سخن گفته و بر اساس سنت

بـراي  گويـد صـرفاً حربـه اي    اي كه شاه از آن سخن مـي مردم درك كرده بودند كه هويت ملي
تسلط بر افكار عمومي و بقاي سلطنت است و به همين واسـطه هـيچ گـاه نتوانسـتند در ايـن      

اي برقرار نمايند. در مقاطعي نيز به طور مثـال مصـاديقي چـون    خصوص نيز با حاكميت رابطه
دانستند و قوياً ميان گفتمان مصدق و شاه تميز قائل مصدق داشتند كه آن را نماد هويت ملي مي

. در مورد ظرفيت حفظ انسجام دروني نيز اوضاع تقريبا بر همين منوال بود و مردم بـدين  بودند
درك رسيده بود كه بوروكراسي نه در خدمت مردم كـه در راسـتاي بقـاي دسـتگاه سـلطنت و      

نمايد. فسـاد اداري نيـز مزيـد بـر     اي مسئله محور عمل نميشخص شاه است و در هيچ حوزه
كلي نسبت به بوروكراسي نيز بـدبين باشـند و بـا حكومـت در ايـن      علت شده بود كه به طور 

خصوص نيز همدلانه عمل ننمايند. در نتيجه دولت فاقد اين ظرفيت نيز گرديده بـود و از ايـن   
  كرد.لحاظ نيز ناكارآمد جلوه مي

رژيم پهلوي از ظرفيت تنظيمي نيز برخوردار نبود چرا كه اساسـاً تـوان وضـع مقـرارت در     
اي گريز بود و ناقض همه قوانين نوشته و نانوشـته نيز نداشت. اين رژيم خود مقررات جامعه را

كرد. فقدان حاكميت قانون در جامعه نيز اين مسـئله را تشـديد   بود كه به بقاي جامعه كمك مي
قبولي  از لحاظ مقبوليت نيز در سطح قابلساخت. كرد و دولت را در وضع قانون ناكارآمد ميمي

 نمايند.  ولت را بپذيرند و براساس آن عملمردم بخواهند مقررات تعيين شده از سوي دنبود كه 
ها و انحصارها بود و به همين لحـاظ از ظرفيـت بـازتوزيعي نيـز     دولت پهلوي دولت رانت

برخوردار نبود. در اين عصـر تمـامي امتيـازات انحصـاري تحـت كنتـرل دولـت و در دسـتان         
خـود دولـت در ايجـاد يـك طبقـه بـورژواي صـنعتي نقـش          وابستگان حكومت پهلوي بود و

خواري در سطح جامعـه نسـبت بـه    عدالتي و ويژهچشمگيري داشت. بر همين اساس حس بي
حكومت پهلوي وجود داشت و بسط و گسترش گفتمان چپ در ايران نيز تا حد زيادي معلول 

  همين مسئله بود.
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هـاي سـقوط مشـروعيت    رفتـه زمينـه  رفتـه هـا  ها و تداوم اين ناكارآمديفقدان اين ظرفيت
مـردم   ကهـا رسـاند كـه در همـه حـوزه    اي حكومت پهلوي را فراهم ساخت و دولت را به نقطه

  خواهان سقوط آن شوند.  ကاندازي از آيندهمقابلش قرار بگيرند و حتي بدون هيچ چشمدر
  

نوشت پي
 

و تا زمانى كه ترتيبـات  اند شدهآن  و پايداريساختارهاى معينى در جامعه موجب ثبات  مطابق اين نظريه. 1
مشكلى در جامعه به وجود نخواهد آمد.  ٬بر جامعه حاكم استمتاثر ساختارهاي مذكور ساختارى خاص 

هـا و   تـوده سوي از  فروپاشي، احتمال بروز به هم خورده و جابجا شوندزمانى كه اين ترتيبات در مقابل 
احتمال تاسيس حكومت و . به همين ترتيب پس از فروپاشي نيز يابد ىدر جامعه افزايش م ايانقلاب توده
  .دياب افزايش مىنيز  اى رژيمى توده
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